
 
 

  ١٣ از   ١حه: شماره صف       /    ٠٣جلسة نور تفسیر سورة 

  ٣س تفسير سوره مبارکه نور ـ جلسه رد

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

الزانِيةُ والزانِي فَاجلدوا كُلَّ واحد منهما  )١(سورةٌ أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات لَّعلَّكُم تذَكَّرونَ ﴿

لاَ تو ةلْدائَةَ جاممهذَابع دهشلْيرِ ومِ الْآخوالْيو ونَ بِاللَّهنمؤت مإِن كُنت ينِ اللَّهي دأْفَةٌ فا رذْكُم بِهِمأْخ نِينمؤالْم نفَةٌ مطَائ 

  ﴾)٣(ن أَو مشرِك وحرم ذلك علَي الْمؤمنِين الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زا )٢(

  ه نور در كلام خداوند تعظيم سور
چندين عبارت را خداي سبحان رعايت فرمود يكي اينكه در آغاز  ,هتاكنون روشن شد كه براي تعظيم اين سور

ه به صورت متكلّم وحده نه به صورت فعل الغير ندوم اينكه به صورت متكلّم مع» هذه سورةٌ«يعني  ﴾سورةٌ﴿فرمود: 

و همين معنا را تأييد كرد با  ﴾أَنزلْناها﴿الغير تعبير كرد فرمود: مجهول بلكه به صورت فعل معلوم به عنوان متكلّم مع

توجيه ه نازل كرديم كه نيازي به و براي بار سوم فرمود ما آيات بين و شفّاف و روشني را در اين سور ﴾فَرضناها﴿

و تأويل و امثال ذلك ندارد براي آن است كه اجراي حدود كه مسئولش دستگاه قضايي است گاهي ممكن است با 

هاي متهم هم ممكن اسـت  جلوي اين تساهل و تسامح را گرفت و خانواده ,تسامح با تساهل همراه بشود در آغاز

عه ممكن است شفاعت سيئه كنند جلوي اينها را هم نگران بشوند جلوي نگراني آا را هم گرفت افرادي هم در جام

حكمش چيست. در آغاز براي اينكه اين حدود الهي با اهميت خـاص اجـرا    ﴾من يشفَع شفَاعةً سيئَةً﴿گرفت كه 

   .ه اين مطالب را بيان كردبشود در صدر سور



 
 

  ١٣ از   ٢حه: شماره صف       /    ٠٣جلسة نور تفسیر سورة 

  انزال قرآن و صعود كلمات طيبه به صورت تجلّي 
آيات انزال سور و خود قرآن به صورت تجلّي است نه به صورت تجافي يعني آن طوري  لازانقبلاً هم گذشت كه 

قرآن را نازل نكرد كه به صورت انداختن و القا نحوه كند آن كه خداوند باران را نازل كرد تگرگ و برف را نازل مي

إنـي تـارك فـيكم    «متواتر كه فرمود: در همان حديث  .شود حبل االلهباشد بلكه قرآن را آويخت نه انداخت لذا مي

 ١»طرفه بيد االله«شان ثقل اكبر است و كتاب خدا و عترت رسول(عليهم الصلاة و عليهم السلام) فرمود يكي »الثقلين

اين حبل متين يك طرفش به دست خداست يك طرفش به دست جامعه بشري لذا بشر اگر عنايـت بيشـتري كنـد    

ناظر به همين اسـت   ٢»اقرأ وارق« ,ات پيدا كند (اولاً) و تدبر كند و بالا برود (ثانياً)تواند اين حبل را بگيرد نجمي

كند چه رسد به اينكه مشكل معتصمان را حل وگرنه حبل يعني طنابِ انداخته يك گوشه مشكل خودش را حل نمي

  كند. 

م اجمعين) (رضوان االله عليهستاد اماماگر بعضي از مشايخ سيدناالا .در مقابل انزال قرآن, صعود كلمات طيبه است

إِلَيه ﴿است در آنجا فرمود:  »فاطر«فرمودند دعا, قرآن صاعد است اين تا حدودي برگرفته از آيه ده سورهٴ مباركهٴ 

بالطَّي مالْكَل دعصب ﴾يب براهين طيب به طـرف   ,عقايد طيب اعمال طيب اخلاق طيب مطالب علمي طيافكار طي

ا صاعد است صعود عقايد طيب مطالب علمي طيب گفتار و نوشتار طيب به طرف خدا نظير صعود دود و بخار و خد

دخان نيست همان طوري كه نزول قرآن شبيه نزول باران و تگرگ نيست صعود عقايد و مطالب علمـيِ طيـب بـه    

دخان وقتي در كف زمين است صاعد  طرف خدا هم شبيه صعود بخار و دخان نيست كه تجافي باشد يك بخار يا يك

هم به نحو تجافي است نه به نحو تجلّي اگر كسي صاحب آن نيست وقتي به فضا رفت ديگر در كف زمين نيست رفتنِ 

صاعد اسـت همـان    ,عقيدهٴ طيب شد فكر طيب شد خلق طيب شد عمل طيب شد اين از زمين تا بالا نظير نردبان
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رود نظير نردبان بالا رفته است نه عقايد علمي هم كه بالا مي , آويخته است نه انداختهطوري كه قرآن نظير حبلِ متين

أَنزلْناها وفَرضناها وأَنزلْنا فيها ﴿به نحو تجلّي است هم  ﴾إِلَيه يصعد الْكَلم الطَّيب﴿هم  ,نظير دود و دخان بالا رفته

اتنيب اتدو طرفه باز است. ,ي است پس راهبه نحو تجلّ ﴾آي  

  وحدت طريق انزال و صعود در رسيدن به علي حكيم 
رود نـه دو راه باشـد در همـان    بينيم اين كلمهٴ طيب از همان راهي كه آمده است بالا مـي اگر خوب بنگريم مي

ه في أُم الْكتـابِ لَـدينا لَعلـي    وإِن﴿رود يعني قرآن از آن مقام لدي اللّهي كه فرمود: مسيري كه قرآن آمده بالا مي

يمكمبين كه در آغاز سورهٴ مباركهٴ  ﴾ح حكيم آمده نازل شده, شده عربي اين مضمون هست »زخرف«از مقام علي: 

يعني اين قرآن يك طرفش علي  ٣﴾لَعلي حكيمإِنا جعلْناه قُرآناً عربِياً لَعلَّكُم تعقلُونَ ٭ وإِنه في أُم الْكتابِ لَدينا ﴿

حكيم است يك طرفش عربي مبين شما كه با عربي مبين كار داريد اگر داراي علمِ طيب و اخلاق و عمل صالحِ طيب 

رود و بالا رفتنش بـه نحـو   رويد و اگر كلمهٴ طيب بالا ميرسيد چون شما داريد بالا ميبوديد به آن علي حكيم مي

بدون كه رود وصف تجلّي است نه به نحو تجافي و كلمهٴ طيب وصف انسان صالحِ عالم است پس خود انسان بالا مي

اين طور نيست كه بالا رفتنش نظير دود باشد (يك) اين طور نيست كه از مغز و قلب و هويت  ,رودموصوف بالا نمي

 ٤﴾إِنا للّه وإِنا إِلَيه راجِعونَ﴿ :گويدرود اين انساني كه ميبالا مينند اين را بالا ببرند (دو) پس خود انسان كَانسان بِ

اگر انسان الهي شد همان بياني كه دشمنان درباره امام صادق(سلام  ,شود انسان الهيرود اين ميخودش دارد بالا مي

ك امام صادق(سلام االله عليه) نشسته بود العوجا آمده در كنار كعبه وجود مبارابياالله عليه) گفتند صادق است كه ابن

حالا ايـن   ٥شده است باشد اين مرد است اي كه به صورت بشر متجسدگر در بين بشر يك فرشتهٴ فرودآمدهاگفت 
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اي است كه نازل شده است نزولش حرف حقّي است فرشتهحرف را از چه كسي شنيده و چگونه گفته ولي حرف, 

اند اند شاگردانشان در دامنه و دشتبراي همه باز است منتها آن ذوات قدسي در قلّه هم به نحو تجلّي است اين راه

ه يك راه خاص دارد كه اگر كسي فهميد و باور كرد و متخلِّق شد غرض آن است كه انزال سور .كننددارند حركت مي

شود ت زبانش فارسي است و ميرود منتها اينجا يك وقت اسو عمل كرد و منتشر كرد اين هم همين راه را بالا مي

آن اباذر غفاري است زبانش عربي مبين است وقتي بالا  .شودسلمان فارسي وقتي بالا رفت به علي حكيم نزديك مي

  بينند.شود آنجا يكديگر را ميرفت نزديك علي حكيم مي

  تعميم افعال و اوصاف مذكّر براي هر دو جنس زن و مرد 
دربارهٴ زانيه و زنا مستحضريد كه اين  ﴾ا وفَرضناها وأَنزلْنا فيها آيات بينات لَّعلَّكُم تذَكَّرونَسورةٌ أَنزلْناه﴿خب 

شـد وقـتي   شد چون شامل جنس بود زن و مرد هر دو را شامل ميگونه از افعال يا اوصاف اگر مذكّر هم ذكر مي

وقتي بگويند مسلم كسي است كه ديگران از دست و زبان  .شودمل ميچنين است مؤمنه را هم شاگويند مؤمن اينمي

لازم نيسـت   ٧»طلب العلم فريضةٌ علـي كـلّ مسـلمٍ   «گويند وقتي مي ,شودزن و مرد را شامل مي ٦او سالم باشند

ولي  دشوميهم شامل هر دو » الزاني فاجلدوه«فرمود شود اينجا اگر ميشامل ميرا هم بگويند هر دو را  »مسلمه«

  براي اهميت طرفين را ذكر كرد اين يك. 

  سر تقديم زانيه بر زاني به خلاف جريان نكاح 
سر تقديم زانيه بر زاني در اينجا و سر تقديم سارق بر سارقه كه عكس اينجاست در اينجا اين دو نكته در بحثهاي 

شود اول زانيه ذكـر  حجابي او شروع ميبيدر مسئلهٴ زنا چون جاذبه و منشأ فساد از خودنمايي و  .قبل روشن شد
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شود مرد را مقدم داشت كـه  ه و خواستگاري از طرف مرد شروع ميدر مسئلهٴ نكاح چون رغبت و خطْب شده ولي

و در قسمتي هم كه نسبت به زانيه رسيد باز مرد را مقدم داشت بـراي اينكـه    ﴾الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً﴿فرمود: 

الـزاني لا  « شدكرد كه بايد اين طور گفته ميانسان فكر مي ,به حسب ظاهر ﴾والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زان﴿د: فرمو

چنين نفرمود يعني گذشته از اينكـه زانيـه را   ولي اين» ينكح الاّ زانيةً أو مشركة و الزانية لا تنكح إلاّ زانياً أو مشركا

در مسئله زنا كه جاذبه از طرف اوست او را مقدم  ,نكاح هم او را مفعول دانست نه فاعل مؤخر ذكر كرد در مسئله

ذكر كرد ولي در مسئله نكاح با دو فن ادبي او را مؤخر ذكر كرد يكي اينكه او را لفظاً مؤخر ذكر كرد براي اينكـه  

دوم اينكه حالا هم كه او را مؤخر ذكر كرد  .اين را مؤخر ذكر كردكه  ﴾الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً﴿فرمود: 

او مـؤخر  باز هم  ﴾والزانِيةُ لاَ ينكحها إِلَّا زان أَو مشرِك﴿فرمود: » و الزانية لا تنكح«او را فاعل ندانست نفرمود 

   .ه و نكاح و ازدواج او مؤخر استداشت براي اينكه در خطْب

  پيرامون برخي نكات ادبي صدر و ذيل آيه نظر علما 
﴿نِينمؤلَي الْمع كذل مرحبه زحمت افتادند كه ببينند چگونه  .ظاهرش اين است كه اين حرمت تشريعي است ﴾و

صورت ي قرائت اين هست. يك تلاش و كوشش براي آن است كه آن جمله خبريه را حل كنند لذا برخيها آن را به 

بينند آنچه در خارج اتفاق براي اينكه مشكل را حل كنند چون مي» الزاني لا ينكح«ه صورت نفي گفتند كردند نه ب

يكي آمدند  .يكي اين كار را كردندكند گاهي طيبي با خبيثي گاهي خبيثي با طيبي ازدواج ميافتاده اين طور نيست 

ظ دائم اين دربارهٴ صدر اين جمله. درباره ذيل جمله كه اين خبر است ولي به لحاظ اغلب است نه به لحا ,گفتند كه نه

  نيست. محرم وگرنه  مشود محرانشاست حالا يا گفتند كه حرمت غليظ دارد يا گفتند با شرايط خاص مي
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  ادله روايي مبني بر شرايط حرمت نكاح خبيث بالطيب 
كه برخي از اين نصوص در پايان بحـث   اين آمده اين سه شرط را ذكر كردلكن نصوص و رواياتي كه در ذيل 

  ديروز خوانده شد.

اين سه آمده خوانده شد و آن اين است كه اگر كسي كترالدقائق در پايان بحث ديروز اين روايتها كه بخشي در 

شرط را داشته باشد نكاح با او حرام است يعني عادت كرده اين كار براي او حرفه شده و مشهور به اين كار است 

د (سه) در چنين شناسد (دو) و توبه هم نكرحدود الهي دربارهٴ او اجرا شد كه جامعه او را به عنوان محدوده مي(يك) 

شد در بعضي از روايات و صيغهٴ ي آمده در بعضي روايـات ديگـر. در ايـن تفسـير     » لم ينبغ«تعبير به  ,شرايطي

است كه زراره از وجود مبارك امام صادق(سلام االله اش اين اين روايات آمده يكي ٢٤٥جلد نه صفحهٴ كترالدقائق 

(يك)  »بالزنا هن نساءٌ مشهورون«؟ فرمود: اين يعني چه الزانِي لاَ ينكح إِلَّا زانِيةً أَو مشرِكَةً﴾﴿كند كه عليه) سؤال مي

بالزنا فَمن اُقيم عليه حد الزنا أو متهم شهروا به و عرفوا به و الناس اليوم بذلك المترل «كه  »بالزنا و رجالٌ مشهورون«

آيد خب وجود مبارك امام صادق از اين روايت زراره سه قيد برمي »كحه حتي يعرف منه التوبهالم ينبغ لأحد أن ين

هم قرآن ناطق است اگر حضرت فرمايشي فرمود مثل يك آيه قرآني است در برابر آيه قرآني ديگر چون اينها همان 

هستند ديگر. حضرت فرمود منظور اين است كـه اگـر كسـي     ٨﴾وما ينطق عنِ الْهوي﴿كه در احكام الهي  هستند

  حد الهي دربارهٴ او جاري شد توبه هم نكرد مشمول اين آيه است.  ,شهرت به اين بزهكاري دارد

كُن نِسوةً «كند فرمود: سؤال مي از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) حالصباروايت ديگري هم كه باز ابي

فَمن اُقيم عليه حد الزنا أو شهر به و الناس اليوم بتلك المترلة بالزنا قد عرفوا بذلك  و رجالٌ مشهورون مشهورات بالزنا

. روايت ديگري ذكر كرده ح همالصباگانه را در روايت ابيسهقيود اين  »كحه حتي يعرف منه التوبهالم ينبغ لأحد أن ين
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هم رجالٌ و نساءٌ كانوا علي عهد رسول «كند اين است كـه  جعفر(عليهما السلام) ذكر مي مسلم عن أبيكه محمدبن

ء و الناس اليوم علي تلك المترلة مشهورين بالزنا فَنهي االله عن اولئك الرجال و النسا (صلّي االله عليه و آله و سلّم)االله

نيست گرچه » لا ينبغي«اين ي است ديگر  »تهه حتي تعرف توبوقيم عليه الحد فلا تزوجأو اُ من شهر شيئاً من ذلك

ظهـور در  » لا ينبغـي «در كتااي فقهـي   ,در روايات ظهور در كراهت ندارد بر خلاف تعبيرات فقهي» لا ينبغي«

كلمهٴ  ,يرات قرآن كريم و نصوصشود از آن حرمت فهميد اما در تعبنمي» لا ينبغي«حرمت ندارد اگر كسي فتوا داد 

نه اينكه براي  ١﴾لاَ الشمس ينبغي لَها أَن تدرِك الْقَمر ولاَ اللَّيلُ سابِق النهارِ﴿آن منعِ حاد را در بردارد » لا ينبغي«

شمس مكروه است او اصلاً حق ندارد در نظام تكوين اين منعِ قطعي و منع بخب »لا ينبغي«گويند ي را ميت.  

لاّ زان أو إها حكنةُ لا ييانِالز﴿«: اين استكه باز از وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) است ديگري روايت 

ما ذلك في الجَهر ثمّ قال لو أنّ إنسانقال  ﴾مشركيإنج حيث  اً زنتزو شارح آن آيات  ,خب اين روايات »اءشثمّ تاب

  شود.برداشته ميدر صورت توبه ت كه حرمت اس

  اهتمام در امر ازدواج با زدودن رسومات باطل 
كنـد مرحـوم صـاحب    اما در جريان ازدواج كه اهميت ازدواج را قرآن كريم مشخص كرد و روايات معين مي

مام باقر(سلام االله عليه) صفحهٴ چهارده اين روايت را از وجود مبارك اوسائل (رضوان االله عليه) در جلد بيست وسائل

ما بنِي بِناءٌ في «فرمود:  (عليه و علي آله آلاف التحية و الثناء)كند كه حضرت فرمود وجود مبارك رسول خدانقل مي

وجود مبارك حضرت فرمود: در صفحه پانزده بعد مطلب ديگر باز  »الإسلام أحب إلي االله عز و جلّ من التزويج

است اين در صورتي است  ٢﴾إِن يكُونوا فُقَراءَ يغنِهِم اللَّه من فَضله﴿اين همان تفسير  »لكمأرزق ه فإنالأهل اتخذوا «
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يضع عنهم ﴿ر و غُل و زنجير و رسوم و رسوبات باطل را انسان از دست و پاي جامعه باز كند كه إصاست كه آن 

لَيع تي كَانالْأَغْلاَلَ الَّتو مهرإِصازدواج متأسـفانه تـأخير    ,اگر آن رسوبات جاهلي ١﴾هِم دست و پا گير شد سن

ولي متأسفانه دينمان در نماز و  .ديني زندگي كنيم ,ما موظّفيم در همهٴ امور .افتد كه اين مرضي خدا و پيامبر نيستمي

ست لذا در شهرهايي كه ملل روزه و مسجد و حج و عمره و تمتع و زيارات و ادعيه هست زندگي, زندگي ديني ني

  شود.كنند خيلي فرقي بين مسلم و غير مسلم ديده نميمختلف زندگي مي

  شمول كلمه طائفه بر فرد واحد و مافوق آن در آيات 
 فه چند جاياين طا ﴾ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين﴿خب مطلب بعدي دربارهٴ اين تعبير است كه فرمود: 

وما كَانَ الْمؤمنونَ لينفروا ﴿كه فرمود:  ١٢٢همان آيه نفْر آيهٴ بود  »توبه«در قرآن كريم ذكر شد يكي در سورهٴ مباركهٴ 

كرده حالا اگر از روستايي يا شهري يك نفر هم قيام بكند به اين آيه عمل  ﴾كَافَّةً فَلَولاَ نفَر من كُلِّ فرقَة منهم طَائفَةٌ

آن بيان نوراني امام باقر(سلام االله عليه) كه  ,فه جمع نيست كه بگوييم اقلّش ثلاثه است و ما فوقشياست گفتند طا

و المقصد  يطوف حول«نفر هم طائف است طايفه است همين است يك  ٢شودفرمود واحد و ما فوقش را شامل مي

  ».المقصود

تواند اطلاق بشود و يك نفر را هم شامل فه بر يك نفر مييه كه طاهم مشابه اين آمد »حجرات«در سورهٴ مباركهٴ 

آنجا  ﴾وإِن طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما﴿اين است كه  »حجرات«در آيهٴ نه سورهٴ مباركهٴ  .شودمي

قتال يكديگر پرداختند مشمول اين آيه است ايـن   اگر دو نفر به ,هم گفتند كه چه دو قبيله چه دو گروه چه دو نفر

وإِن ﴿ ,اين طور نيست ﴾فَأَصلحوا بينهما﴿بعد اقدام بكنيم جمعي بشود طور نيست كه ما بايد صبر بكنيم نزاع دسته
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حالا يك نفر با يك نفر يا دو نفر با دو نفر فه با اين طايفه اگر اين طاي ﴾طَائفَتان من الْمؤمنِين اقْتتلُوا فَأَصلحوا بينهما

ولْيشهد عذَابهما ﴿جمعي چند نفر با چند نفر همه مشمول اين است لذا به استناد اين دو شاهد گفتند كه يا نزاع دسته

نِينمؤالْم نفَةٌ مر و حرجي بود  .شودشامل يك نفر هم مي ﴾طَائستوانند همه نميچون البته حضور همه اگر بود خب ع

يكي اينكه عـبرت   در آن مراسم حاضر بشوند يك عده كه حاضر بشوند كافي است منتها بايد مؤمن باشند لوجهينٍ

شود كه پشتوانه داشته باشند قدرت پيدا كنند اما كفّار اگر حضور بدانند حدود الهي دارد اجرا مياينكه بگيرند يكي 

كنند و مانند آن, لذا به خشونت معرفي ميمعاذ االله ـ  ـكنند دين را هراسي ميغ اسلامكنند تبليكجي ميپيدا كنند دهن

  .﴾ولْيشهد عذَابهما طَائفَةٌ من الْمؤمنِين﴿فرمود: 

  عدم تساهل و تسامح در دين خدا 
در سه منطقه بايد در نوبتهاي قبل گذشت كه ما  .مطلب بعدي آن است كه فرمود دينِ خدا جاي تسامح نيست

جزاءُ سيئَة ﴿جايش است كه اي است منطقه ١»ردوا الحجر من حيث جاء«اي است كه حكمش زندگي كنيم منطقه

دربارهٴ دين خدا دربارهٴ اسلام دربارهٴ نظام  .است ٣ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴾﴿اي جايش است منطقه ٢سيئَةٌ مثْلُها﴾

اش هم همـين دفـاع   نشانه» ردوا الحجر من حيث جاء«كسي حق معامله و تساهل و تسامح ندارد همان  اسلامي

, انتقـام  مقدس هشت ساله بود. در مسائل حقوقي خب اگر كسي به ما ستم كرده حق ماست كه ما هم برابر عـدل 

وإِنْ عاقَبتم ﴿يا  ٤كُم فَاعتدوا علَيه بِمثْلِ ما اعتدي علَيكُم﴾نِ اعتدي علَيفَم﴿ ,جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿ بگيريم

﴾م بِهتبوقا عثْلِ موا بِمباقن كند در تتميم اين هست اما قانون هرگز نمي» عليه«نه  ٥فَعتواند به تنهايي كشور را متمد
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ر فرمود, فرمود اگر ستمي به شما شد نسبت به شما بدرفتاري اين كار و تكميل اين كار, اخلاق را خداي سبحان مقد

چه اينكه در جهنم هم همين طـور   جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿اش اين است اي هستيد كه حكم اصليشد در منطقه

ويدرءُونَ ﴿منين بايد رعايت كنند مؤ ,رسد يا نهكشور به مقصد مي جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿با همين آيا است ولي 

است كه در دستگاه قضايي هفت هشت ميليون پرونده نبود همين  يدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴾﴿اگر  بِالْحسنة السيئَةَ﴾

 ـ يا در چِو استجاره هست خب كسي حق او گرفته شده يا در رانندگي يا در اجاره  ن حـق  ك دادن و ماننـد آن اي

ميليون پرونده در هشت هفت اش كند نتيجهرود شكايت ميبيند كه بايد برود شكايت بكند خب ميرا مياش قانوني

خداي سبحان كه فرمود براي تكميل آن  .بيني نكردهپيش جزاءُ سيئَة سيئَةٌ مثْلُها﴾﴿دين را تنها  .دست مانده است

كنيم اخلاق كار ما در سه منطقه داريم زندگي مي ويدرءُونَ بِالْحسنة السيئَةَ﴾﴿ رسيدشما به رفاه ميو ترميم بكند 

ي جامع شامل هر سه اخودش را دارد قانون كار خودش را دارد دين خدا هم حكم خودش را دارد دين خدا به معن

دربارهٴ  ,يعني اصول دين فروع دين يعني احكام اللَّه﴾ لاَ تأْخذْكُم بِهِما رأْفَةٌ في دينِ﴿منطقه است اما اينكه فرمود: 

  تسامح نيست.و براي تساهل  احكام كه جا

  تفاوت قرآن با ديگر نِعم الهي 
زمين اينها آيـات الهـي    ,مطلب ديگر اينكه در جريان نعمت كه در بحث ديروز مطرح شد خود نعمت يعني مال

كند قرآن نوري است كه اگر به جايي آمده آدم را روشن مي .ن نيستاست و بركت است في ذاا اما اينها مثل قرآ

مگر كسي چشمش را ببندد ولي مال مثل قرآن نيست كه اگر يك جا آمده آدم را روشن بكند اين طور نيست مال هر 

ت اقدس الهي دربارهٴ قرآن ذا .كندكند با رفاه زندگي ميميمسرِف جا كه آمده غالبش اين است كه انسان را مترف و 
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ما قرآن نازل كرديم تا شما را نوراني كنيم اما دربارهٴ نعمت فرمود شما حواستان جمع باشد آنچه  ١فرمود اين نور است

اينها آيات الهي است اما وقتي كه ما به شما داديم حواستان جمع  ,را ما آفريديم آيات الهي است زمين آب ميوه درخت

است اين مبتلاي به ثروت است مبتلا يعني مبتلا, اگر كسي ندارد مبتلاي به فقر اش خوب باشد كسي كه وضع مالي

ه فرمود: در اواسط سور »فجر«در سورهٴ مباركهٴ  .است آن كس هم كه دارد مبتلاي به ثروت است ما او را آزموديم

﴿فَي همعنو همفَأَكْر هبر لاَهتا ابانُ إِذَا ما الْإِنسي فَأَمبقُولُ رفَي قَهرِز هلَيع رفَقَد لاَهتا ابا إِذَا مأَمنِ ٭ ومي أَكْربقُولُ ر

  ما هر دو را آزموديم.اند بعضيها مبتلا به فقر ست بعضيها مبتلا به ثروته در هر دو ابتلا ٢﴾٭ كَلاّ أَهاننِ

إنّ الغنيٰ والفقر بعد العرض «نقل شده است فرمود:  اين از بيانات نوراني است كه از وجود مبارك حضرت امير

   .شودالحساب روشن مييدست در يومتوانگر است چه كسي چه كسي  ٣»علي االله

  طلبي مسلمين در قرآن توصيف استقلال
سعي  .تواند روي پاي خود بايستداي ميچنين جامعه قناعت در مصرف ,وظيفه ما دو چيز است سعي در توليد

گويد من بازنشستم اگر عـالم و روحـاني و   كند ميام آدم دهن باز مييد يعني هيچ كس نگويد من بازنشستهدر تول

شود يك روحاني دهن بـاز بكنـد   مگر مي ,است كشد دستش بايد با قلم باشد وگرنه بيكارهمعمم است تا نفس مي

تن و اگر روحاني نيست اهل حوزه و دانشـگاه  تا نفس هست فهم قلم خواندن نوشتن گف !التحصيلمبگويد من فارغ

 ,كرد الآن يك ساعت كار بكند سـعي در توليـد  حالا قبلاً هشت ساعت كار مي ,كشد كارنيست او هم تا نفس مي

  .كندقناعت در مصرف اين جامعه را خودكفا مي
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 .مسلماا را هم معرفي كردمانجيل, و تورات ام در ذات اقدس الهي فرمود من همان طور كه پيغمبر را معرفي كرده

بود كه اين روزها خوانده شد كه  »اعراف«طبق آياتي كه در سورهٴ مباركهٴ معرفي كرده انجيل و تورات پيغمبر را در 

﴿مهندوباً عكْتم هونجِدم يهرأْمجِيلِ يالْإِنو اةوري التا را فرمود رسول خدا و هم ٤﴾فراهانشان كذا و كذا اما مسلما

كَزرعٍ أَخرج شطْأَه فَآزره  مثَلُهم في الْإِنجيلِ﴿اند چنيناينانجيل و در  ,اندچنيناينتورات اند در چنيناند كه اينكساني

هوقلَي سي عوتلَظَ فَاسغتاي پاك شـهدا و تـلاش و كوشـش جانبـازان و سـعي امـام        ٥﴾فَاسالآن به بركت خو

براي اينكه  ,براي اينكه شاگرد قرآن است باز چرا ,اين كشور روي پاي خودش است چرا (رضوان االله عليه)راحل

قرآن مسلماا را در چندين قرن قبل معرفي كرده كه مسلمان مثل شاخهٴ گندم است اين شاخهٴ گندم نيازي ندارد كه 

فرمود اين شاخهٴ گندم را  .كندند درست ميچوبي كنارش بگذاري اين خشك نشود يا اين نشكند اين خودش كمرب

وقتي شطأ زد جوانه زد اَزير و وزيـر را از خـود    ﴾أَخرج شطْأَه﴿زند كنم اين اولاً جوانه ميمن چطور تربيت مي

أَخرج ﴿وزير به يك معناست هر دو به اين معناست كه بار سنگين و وِزر روي دوش آاست اَزير و  .كنددرست مي

كند روي پاي خودش وزير را از خود با يك كمربند محكم جاي خودش را محكم مي ,اَزير را از خود ﴾أَه فَآزرهشطْ

شود ايستد ميروي ساق خودش مي ﴾فَاستوي علَي سوقه﴿اَزير گرفت وزير گرفت غليظ شد  ايستد وقتي كهمي

كنيم يعني اين است كه داريم سكولار زندگي مي نماما تمام درد. شود ملّت مسلمانچنين شد ميخودكفا, اگر ملّتي اين

خوانيم اعتكاف داريم نماز كنيم نماز خوب ميزنيم عزاداري خوب ميما سينه خوب مي ;دينِ ما در زندگي ما نيست

عرفي اين آيه فرمود من مسلماا را چندين سال قبل م .داستجمثل اينكه وضع دين از زندگي هست ولي جماعتمان 

 ,وزيـر از خـود   ,وقتي اَزير از خود ايستندكه مسلماا اين طورند روي پاي خودشان ميانجيل و تورات كردم در 
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ايستد آن وقت دنيـا  روي پاي خودش مي ١﴾فَاستغلَظَ فَاستوي علَي سوقه﴿غليظ شدند ساق و ساقه پيدا كردند 

ناشناسي كـرد از ايـن   حقين ده ـ كسي فكر خوبي خدا به او داد ا اگر ـ خداي ناكر  .بخواهد تحريم بكند خب بكند

آب و خاك اين مملكتيد از اين از بالأخره دهد شما مملكت بخواهد جاي ديگر برود هر جا برود ديگر خدا به او راه نمي

لأرض الّتي فيها طبتم و طابت ا«مملكت رشد كرديد اين خواي پاك شهدا اين سرزمين را طيب و طاهر كرد فرمود: 

 ؟خواهيد برويدخواهيد برويد براي چه ميكنيد كجا مياين كشور شده طيب و طاهر حالا از اينجا فرار مي ٢»دفنتم

كمال است داشتن كمال  ,داشتنآن است كه روي پاي خودش بايستد مبادا خيال بكند كه  غرض آن است كه مسلمان

  كه داشتنش كمال باشد. نيست داشتن آزمون است مثل قرآن نيست

  »و الحمد الله رب العالمين«
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